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پوپولیسم 
بنیادگرای عربی

اتفاقات اخیر کشــور عربســتان 
در چند ماه گذشــته، همه کســانی 
را کــه تفکرات بنیادگــرای عربی را 
می شناســند دچار سردرگمی کرد و 
تحلیل های متفاوت  را که  کســانی 
امیــدوار  دارنــد  اتفاقــات  ایــن  از 
بنیادگراتریــن  در  دموکراســی  بــه 

کشور منطقه.
امــا آیا بایــد امیدوار بــه ایجاد 
دموکراســی در این کشــور باشیم؟
این ســؤالی اســت که برخی به آن 
پاســخ مثبت می دهند و گروهی نیز 

پاسخ منفی. 
شاید بهترین پاســخی که بتوان 
به این ســؤال داد این اســت که با 
توجه به ریشــه های فکــری دنیای 
عــرب، امیــد بــه دموکراســی در 
مدت زمان کوتاه تقریبا بعید اســت 
و ســرعت صعودی ایــن تغییرات 
بــه زودی کاهــش خواهــد یافت. 
برای ایجاد دموکراســی یا هر تغییر 
اجتماعی بــزرگ در جامعه، در گام 
قانونی  زیرساخت های  باید  نخست 
یا حداقل اعتقــادی و فکری آن در 
میان مردم جامعه ایجاد شود، ولی 
آیا این زیرســاخت ها در عربســتان 

وجود دارد؟
چــرا تصمیم گیــران عربســتان 
و  قوانیــن  ایجــاد  به جــای 
زیرســاخت های فکری دموکراسی، 
پرســروصدا  راه حل های  به ســراغ 
رفته انــد؟ چــرا از میــان هــزاران 
روش مختلــف بــرای نشــان دادن 
رعایــت حقوق شــهروندی و ایجاد 
دموکراســی، عربســتان دســت به 
انتخــاب روش هایی زده اســت که 
به بحــث روز برخی از کشــورهای 
با نمــره بســیار بالاتــری در زمینه 
اســت؟  تبدیل شــده  دموکراســی 
مهم ترین توجیهی که می توان برای 
این نــوع اجرای دموکراســی ارائه 
کرد، ایجــاد محبوبیــت کوتاه مدت 

برای اهداف بلندمدت است. 
برای  را می تــوان  همین دلیــل 
شاهزادگان  گسترده  دستگیری های 
عربستانی آورد. هیچ کس در دنیای 
اقتصــاد و حتی عامه مــردم تصور 
نمی کند کــه ولید بن طلال به عنوان 
ثروتمندترین مــرد عرب و همچنین 
چندیــن شــاهزاده ثروتمنــد دیگر، 
حداقل در قلمرو کشــور عربستان، 

مالیات پرداخت کنند.
آیــا این امــکان وجود نداشــت 
که ابتدا در مــورد پرداخت مالیات، 
و  می شــد  بازخواســت  آنهــا  از 
ســپس اقدام به دســتگیری وسیع 

شاهزادگان می کردند. 
ازجملــه  نیــز  تصمیــم  ایــن 
ایجــاد محبوبیــت در  روش هــای 
اذهان عمومی و به خصوص پیامی 
بــه دنیــا بود بــرای قبــول محمد 
بن ســلمان به عنوان پادشــاه آینده 
تــا شــاید بتواننــد بــدون برگزاری 
انتخابــات (پایــه هر دموکراســی) 
نســبت  جهانی  جامعه  انتقــادات 
بــه ولیعهدی محمد بن ســلمان را 
کاهش و محبوبیت داخلی مردمی 

را افزایش دهند.
همه این تصمیمات درعین حال 
پوپولیســم عربی  از  نشــانی  کــه 
به عنــوان پدیــده ای نوظهــور در 
تاریخ دنیای عرب اســت، تناقضی 
بــا بنیــاد تفکرات عــرب در زمینه 
عــدم ایجاد پایه های دموکراســی 
و نــگاه طایفه ای در مــورد حذف 
شــاهزادگان رقیب نــدارد و از آن 
می تــوان به پوپولیســم بنیادگرای 

عربی نام برد. 
همه این حوادث نشــان داد که 
نفوذ ترامپ در عربســتان، بیش از 
مسائل سیاســی و اقتصادی است 
و تفکرات شــاهزادگان عرب را نیز 
به تفکرات پوپولیستی خود نزدیک 

کرده است.
*عضو هیئت علمی 
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نگاه

شاهزاده رؤیاهای سعودی 
عربســتان جدیدی متولد شده، عربســتانی که دیگر وهابیت به 
سادگی کلید فهم آن نیست؛ و ولایتعهدی در آن جایگاه و تشخصی 
نهادی پیدا کرده اســت: عربســتان محمد بن ســلمان که از بالا و با 
شتابی سرســام آور در حال به روزشدن اســت. حالا دیگر هیچ کس 
نمی تواند اقتدار او را انکار کند، نه در خارج عربســتان و نه در داخل 
پادشاهی آل سعود. سخن از شاهزاده ای است که امروز آوازه اش از 
پادشاه بیشتر اســت، جوان ترین وزیر دفاع جهان: محمد بن سلمان، 
که با حفظ ســمت در وزارت دفــاع در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ به ولیعهدی 
عربستان سعودی برگزیده شد. او کیست؟ و چه رؤیایی در سر دارد؟ 
از اوایل سال ۲۰۱۵ که این شاهزاده سعودی وارد بازی قدرت در 
پادشاهی آل سعود شد، تاریخ عربستان سرعت و شتاب بی سابقه ای 
یافته اســت. با کلیدزدن یک انقلاب اجتماعی، با به چالش کشــیدن 
اقتدار مذهبــی و تصفیه رقبای سیاســی، از هم اکنــون نام محمد 
بن ســلمان به نقطه  عطفی در تاریخ عربستان بدل شده است. پس 
از فرزند ســلمان، عربستان دیگر همان کشــوری نیست که پیش از 

او وجود داشت. 
قبــل از هر چیــز، در این عربســتان جدیــد، دیگر ایــن وهابیت 
نیســت که محتوا و جهت رفتار سیاسی حاکم را تعیین یا دست کم 
کادربندی می کند. اکنون کلیت دستگاه مذهبی در عربستان به نفع 
نظام قدرت و تصمیمات آن به حالت تعلیق درآمده اســت. اگر در 
دهــه ۹۰ میلادی، مفتی اعظم عربســتان، شــیخ عبدالعزیز ابن باز، 
رانندگی زنان را منشــأ «آشکار بســیاری از شرها و گناهان» و عملی 
«بدون شــک» ممنوع و غیرمجاز می دانست، حالا دبیرخانه شورای 
علمای اعظم این کشــور - نهادی که در رأس آن مفتی اعظم امروز 
عربســتان عبدالعزیز آل شــیخ قرار دارد - در بیانیه ای از پادشاه به 
خاطر پرده برداشــتن از مفاسد و شرهای ناشی از عدم رانندگی زنان 
تشــکر می کند. بله، این سیمای جدید عربستان است: عربستانی که 
در آن تابعیت علمای عظام از تصمیمات سیاسی حاکم به موضوع 

ریشخند در شبکه های اجتماعی بدل شده است. 
عربســتان کشــوری جوان و ۷۰ درصد جمعیت آن زیر ۳۰ سال 
اســت. ولیعهد ۳۲ســاله این کشــور درصدد ایجاد فضاهای کار و 
ســرگرمی و تبدیل عربســتان به مملکتی اســت که بــرای جوانان 
معمولی نیز قابل زیســتن باشد. محمد بن ســلمان اگرچه جایگاه و 
مقام خود را مدیون خون ســلطنتی است، اما سرمایه اجتماعی اش 
را نزد همیــن جوانان جســت وجو می کند؛ نزد اکثریت خاموشــی 
کــه نه اعتقاد راســخی به اســلام دارند و نه بــه گروه های نخبه و 
ثروتمنــد جامعــه تعلق دارنــد و زمان تهی و مــلال آور خود را در 
ســرزنده ترین حالت با رانندگی جنون آمیــز در صحرا و با «تفحیط و 
هجوله» یا به اصطلاح خشــونت و تروریسم خیابانی تاب می آورند. 
این جوانان بــرای توصیف وضعیت خود امــروز اصطلاحی به کار 
می برنــد که هم زمان به معنای «خــلأ» و «ملال» اجتماعی و حتی 
«خشــم و جنونی» اســت که این تهی بودگی زندگی به بار می آورد: 
اصطلاح «طفش» که ریشه لغوی آن فعلی است به معنای آخرین 

دست وپازدن های قبل از غرق شدن است. 
حالا در عربســتان سختگیری ها نسبت به موســیقی کمتر شده 
اســت. اهمیت این موضوع به ویژه از آن جهت اســت که وضعیت 
موسیقی ســنجه ای مناسب برای اندازه گیری شــیزوفرنی حاکم بر 
پادشــاهی آل سعود و ترس مقامات ســنتی آن از پاره شدن تاروپود 
سنتی جامعه است. در فوریه گذشته، کنسرتی در جده برگزار شد که 
اگرچه تنها مردان اجازه ورود به آن را داشــتند، اما نفس این رویداد 

در ۲۴ سال گذشته بی سابقه بود. 
شاهزاده غیرمترقبه

بله، تصویری که امروز از عربســتان به جهان مخابره می شــود، 
دیگر به ســادگی تصویر کلیشــه ای کشــوری با ثروت های بادآورده 
نفتی و مکان های مقدس نیســت که سلفیســم و تروریســم را به 
منطقه صادر می کند. عربســتان اکنون با محمد بن سلمان، سرزمین 
اتفاق های غیرمنتظره اســت.  کارنامه ولیعهد عربستان در دو سال 
گذشــته پر از اقدامات جاه طلبانه و غافلگیرانه بوده است: عملیات 
توفــان قاطعیت (جنــگ یمن)، طرح انــزوای قطــر، اعطای حق 
رانندگی بــه زنان و اجازه صدور فتوا به آنهــا، پخش آواز  ام کلثوم 
از تلویزیون دولتی، شکســتن تابوی همدستی با اسرائیل، بازداشت 
جمعی از شاهزاده ها، مقامات حکومتی و صاحبان سرمایه به جرم 

فساد و پول شویی و در نهایت درام استعفای حریری. 
بزرگ ترین ســلاح ولیعهد عربســتان در برابر دشمنان خارجی و 
رقبای داخلی اش همین «غافلگیری» بوده است. ماجرای استعفای 
ســعد حریری به حدی غیرمنتظره بود که بســیاری از رسانه ها، به 
شــایعه دستگیری و حصر حریری در عربستان متوسل شدند و روی 

آن مانور دادند. 
صحنه پرداز رویدادهای غیرمنتظره ماه گذشــته در ریاض کسی 
جز محمد بن ســلمان نبود؛ امیر جاه طلبی که سعد حریری پس از 
اســتعفا او را «برادر» خود خواند. ولیعهد عربستان امروز در دوران 
نضج ملی گرایی عرب و افول قدرت اخوان المسلمین، «برادر بزرگ» 
تمام اعراب ســنی منطقه اســت. غافلگیری اما همواره شمشیری 
دولبه اســت و هر بمبی ممکن اســت در دستان سازنده اش منفجر 
شــود. شــتاب زدگی، جاه طلبــی و ماجراجویــی ترکیــب انفجاری 
خطرناکی اســت و طرح ها و اقدامات بن ســلمان همگی شامل این 
ســه ماده اند؛ از جمله ماجرای دســتگیری ولید بن طلال،  میلیاردر 
سعودی و شــاهزاده متعب، فرمانده گارد ملی و پسر ملک عبداالله 

شاه مرحوم و صدها شخصیت بانفوذ سلطنتی دیگر. 
اما در داخل کشــور، او تعادل میان خانواده ســلطنتی و مفتیان 
وهابیــت و مصالحــه میان پادشــاه و دربار را بر هــم زده و همین 
ممکن اســت باعث تضعیف خاندان آل سعود شود و در درازمدت 
به ضرر خود او به پایان رســد. در خارج کشور تا همین جا نیز جنگ 
یمن، هزینه بســیاری برای عربستان داشــته است و همه می ترسند 
امیر جاه طلب عربســتان پس از ماجرای حریری، جنگ تازه ای را در 
منطقه آغاز کند. آنچه مشخص اســت، اینکه فهرست دشمنان او، 
از درون قصر تا بیرون شــبه جزیره، طولانی است و در مقابل، او نیز 
آماده انجام هر کاری برای نابودکردن دشمنانش است. این معادله 

نوید اتفاقات خطرناکی را می دهد.
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فتح االله گولن، رهبــر معنوی جریــان «خدمت» در ترکیــه، همچنان حضوری 
پررنگ در زندگی و سیاســت این کشــور دارد. گرچه او در تبعیدی خودخواسته 
در آمریکا به ســر می برد، اما رهنمودها و ارتباطاتش همواره کابوسی برای رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به شــمار می رود زیرا این جریان را هنوز هم 
مهم ترین تهدید برای دولت خود به شــمار می آورد. اردوغان تا به حال تلاش 
فراوان کرده اســت تا او را از آمریکا تحویل بگیرد اما موفق نشد. حتی چنان که 
بعضی منابــع خبری گفتند او حاضــر به دادن رشــوه های کلان و در یک مورد 
آدم ربایی نیز شد اما موفق نشــد. در این گفت وگو، گولن مانند همیشه به شدت 
از سیاســت های اردوغان انتقاد می کند و می گوید او شــیفته قدرت شده است. 
او همچنین بر مبارزه مســالمت آمیز خود تأکید مــی ورزد و می گوید تحت هیچ 
شرایطی حاضر به روی آوردن به خشونت نیست. گولن در بخش پایانی مصاحبه 

نحوه شکل گرفتن جریان خدمت را توضیح می دهد که جالب توجه است. 

صحنه سیاسی ترکیه را بعد از تحولات اخیر چگونه می بینید؟  �
ابتدا دوست دارم از مؤسسه کهن الاهرام تشکر کنم. الاهرام نهادی رسانه ای 
در کل کشــورهای عرب و تریبونی آزاد برای گســترش حقیقت بوده اســت. اما 
دربــاره ترکیه باید بگویم تقریبا از پنج ســال پیش تاکنون به ســمت یک دولت 
فردی پیش می رود و این مســئله در تمام بیانیه ها و گزارش های سازمان حقوق 
 بشری بین المللی نیز منعکس است. سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان حقوق 
 بشر و... بارها دراین باره نوشته یا گفته اند. مسائلی مثل آزادی های اساسی دیگر 
در ترکیه ارزشــی ندارد. حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضائی دیگر به یک 
خواب و رؤیا تبدیل شده است. ترکیه الان در سایه این نظام کاملا از آن ترکیه ای 

که سال ۲۰۰۴ داشت با اتحادیه اروپا گفت وگو می کرد، فاصله گرفته است. 
حضور اخوانی ها را در ترکیه چگونه می بینید. رابطه دولت را با تشکیلاتی  �

که فعالیتش ممنوع اســت، چگونه تفسیر می کنید؟ چه چیزی اخوانی ها را با 
اردوغان پیوند می دهد؟ رابطه آنها در آینده چگونه خواهد بود؟ 

در درجه اول باید پرســید آیا ترکیه برای این به اخوان المسلمین بها می دهد 
و به آنها نزدیک می شــود که دارای ارزش ها و اعتقادات مشــترکی هســتند؟ یا 
اینکه اردوغان از آنها برای تحقق اهداف خودش اســتفاده می کند؟ این مسئله 
بایــد مورد بحث قــرار گیرد. به اعتقاد مــن، نظام حاکم بر ترکیــه از اخوانی ها 
برای بســط نفوذ خود در تمام نقاط جهان اســتفاده می کند؛ با سوءاســتفاده از 
احساســات دینی، یا حرف زدن از کرامت امت اســلامی و... . من بارها ســخنان 
آتشــین و خطبه های جنجالی اردوغان را در ســال های گذشته درباره فلسطین 
و غزه شــنیده ام. امــا در نهایت چــه اتفاقی افتاد؟ نتیجــه آن همه حرف های 

دهان پرکن چه بود؟ هیچ.  
سیاســت اردوغان و به ویژه دخالــت او در امور کشــورهای دیگر برای  �

چیست؟ 
هیچ کس نیست نداند اردوغان هوای رهبری بر جهان اسلامی را دارد. او از ما 
هم می خواهد که این مسئله را به وسیله مؤسسه خدمت تبلیغ کنیم. حال آنکه 
خدمت، یک نهاد تربیتی و آموزشی در سراسر جهان است. او از ما می خواست با 
او به عنــوان امیرالمؤمنین بیعت کنیم، اما وقتی دید چنین چیزی تحقق نخواهد 
یافت ما را به باد حمله گرفت و از همه ابزارهای نفرت پراکنی و دشــمنی بر ضد 
ما اســتفاده کرد. بنابراین دلیل دخالت او در امور کشورهای دیگر مسئله ای کاملا 

روشن است. من باور نمی کنم دولتی باشد که از این دخالت ها استقبال کند. 
به نظر شــما اتحاد ترکیه و قطر یک ائتلاف تاکتیکی است یا استراتژیک؟  �

چه چیزی دوحه و آنکارا را به هم متصل می کند؟ چگونه می شــود بین اینها 
فاصله انداخت؟ 

به نظر من اساس این اتحاد صرفا منافع سیاسی رهبران این دو کشور است. 
این مهم تر از منافع متقابلی است که به ملت هایشان تعلق می گیرد. 

حمایت اردوغان از قطر به رابطه ترکیه و عربستان آسیب می رساند. نظر  �
شما دراین باره چیست؟ 

ســخت می شــود دراین باره حرف زد. چون ترکیه روابط بین المللی باثباتی 
ندارد. یک دفعه موضع خودش را از این دولت به آن یکی برمی گرداند. برعکس 
این هم درســت اســت. اما اگر دولت ترکیه بتواند راه کارهایی را بیابد که باعث 
رضایت عربستان سعودی شود، دراین صورت روابط شان بهبود پیدا خواهد کرد. 

آیا به نظر شما حمایت ترکیه از قطر فایده ای هم برای کل منطقه دارد؟  �
من گمان نمی کنم تابه حال تحت  نظارت اردوغان هیچ کاری شــده باشد که 
سودش به منطقه و مسلمانان برسد. تا زمانی که این نظام استمرار داشته باشد، 
در آینده هم هیچ کمکی نخواهد شــد. نظام کنونی ترکیــه به رهبری اردوغان 
تلاش می کند منافع شــخصی و سیاســی خود و افراد اطرافــش را تأمین کند؛ 

بنابراین هر قدمی که برمی دارد، فقط در ظاهر ادعای مسلمانی دارد. 
پلیس ترکیه اخیرا ده ها روزنامه نگار را بازداشــت کرده است. درباره اینها  �

چه می گویید؟ 
روزنامه نــگاری ترکیه هرگــز در تاریخ خود تا این حد تحــت قیمومیت قرار 

نگرفته بود. این روزها کســی که بخواهد در ترکیه روزنامه نگار شود، بدون اینکه 
احتمال به زندان افتادن را داشته باشد، نمی تواند به وظیفه اش عمل کند. 

یک سال ونیم از کودتای ترکیه می گذرد. در جریان حوادث بعد از آن ۲۰۰  �
هزار نفر از کار برکنار شدند و ۱۸۰  هزار نفر دیگر به زندان افتادند. این اقدامات 

خشونت آمیز بیانگر چیست؟ 
واقعیت آن اســت که این بازداشــت ها و برکناری ها بعد از آن کودتا صورت 
گرفت و کاملا نشان داد از پیش برای آن برنامه ریزی شده بود. اینها هیچ ارتباطی 
به آن کودتا نداشــت. بهترین مثــال برای آن بی کارکردن دو هــزارو ۷۰۰ نفر در 
مجموعه قوه  قضائیه بلافاصله بعد از کودتا بود. این مســئله نشان می دهد که 
مقامات سیاسی کشور به جای شایسته سالاری به دنبال جایگزین کردن مهره های 

طرفدار خودشان از حزب حاکم هستند. 
شــما ســکوت بین المللی در قبال این تعداد زیاد از بازداشت شدگان را  �

چگونه تفسیر می کنید؟ 
واکنش جامعه بین المللی به این مســئله، به ویــژه اتحادیه اروپا که مجری 
گفت وگوها با ترکیه درباره عضویت این کشــور است، بسیار پایین تر از آن چیزی 
بود که انتظارش را داشتیم. ناظران این مسئله را به آن مربوط می دانند که چون 
ترکیه میزبان تعدادی از آوارگان ســوری است، اروپایی ها می ترسند ترکیه از آن 
موضوع سوء استفاده کند. بعضی از کشــورهای اروپایی نیز روابطی پراگماتیک 
و براســاس منافــع خود با ترکیه دارنــد و بنابراین زیاد بــه پرونده های حقوقی 
نمی پردازند. هرچه باشــد، باید گفت این ســکوت را نمی شــود تحمل کرد و به 

لحاظ انسانی و اخلاقی موجه نیست. 
جریان خدمت در تمام تعقیب و گریزها و محاکمات هدف اول و آخر بوده  �

اســت. شما چه پاسخی به اردوغان می دهید که شخص شما و جریان شما را 
متهم می کند؟ 

بــه باور من انگیزه های زیادی در پشــت این قضیه هســت. یکی از آنها این 
اســت که اردوغان تصور می کند جریان خدمت یک غول بزرگ است و به دنبال 
بهانه ای برای دست یافتن به یک قدرت مطلقه است؛ ازاین رو تلاش می کند این 
هدف سیاســی را از طریــق بدنام کردن جریان خدمت تحقق بخشــد؛ اما اینکه 
چرا جریان خدمت این وســط قربانی می شــود، نه دیگر جریان ها، به این دلیل 
اســت که آنها کاملا می دانند هرچه فشــارها را بیشــتر کرده یا علیه این جریان 
خشونت ورزی کنند، جریان خدمت دســت به خشونت و تخریب نمی زند. آنها 
در واقع می خواهند با ســرکوب جریان خدمت و با فشارآوردن بر این جریان به 

دیگرانی که تسلیم نمی شوند یا با آنها بیعت نمی کنند، درس عبرتی بدهند. 

چرا تاکنون اردوغان یا نهادهای وابسته به او قادر به تسلیم شما نشده اند؟  �
بهتر اســت اول بپرســیم آیا الان کســانی که در زندان های ترکیه هســتند، 
طرفداران «خدمت» هســتند؟ دراین باره نمی شود با قطعیت جواب داد. دولت 
سعی می کند از جریان خدمت به عنوان یک بهانه برای سرکوب دیگران استفاده 
کند. برای همین است که ما شاهد بازداشت های بی رویه و گسترده در بین همه 
اقشــار جامعه هستیم. رســانه ها تا به حال بارها کســانی را در بین بازداشتی ها 
نشان داده اند که اصلا به جریان خدمت وابسته نبودند؛ حتی بعضی  از آنها جزء 

کسانی بودند که موضعی دشمنانه نسبت به خدمت داشتند. 
چه مدت طول می کشــد تا ملت ترکیه و نظام سیاسی حاکم بر این کشور  �

دوباره به آرامش اجتماعی برسد؟ 
ممکن اســت یک نســل به طور کامل یعنی حدود ۲۵ ســال طول بکشد تا 
همبســتگی جامعه به آن حالت گذشــته برگردد. البته اگر از تکنولوژی مدرن و 
ابزارهای جدید به شیوه های دموکراتیک و مسالمت جویانه استفاده شود، ممکن 
اســت این مدت را کوتاه تر کنــد که امیدواریم چنین شــود. از صمیم قلب آرزو 

می کنیم این اتفاق بیفتد. 
آیا شما به یک اقدام متقابل هم فکر می کنید؟  �

طرفداران جریان خدمت با خودشان عهد کرده اند که هرچه در معرض فشار 
و ستم قرار گیرند، از چارچوب قانون و شیوه های مسالمت آمیز اجتماعی خارج 
نشــوند. آنها تاکنون تعهد خودشــان را به این اصل ثابت و این عهد را حتی در 

تاریک ترین و وحشتناک ترین شرایط حفظ کرده اند.
وقتی اردوغان به این شــیوه بر ترکیه حکومت می کند به چه چیزی اتکا  �

دارد؟ 

بــه ائتلاف هــای پراگماتیــک و ماکیاولیســتی. در کنار قدرت رســانه های 
تک صدایی و نیز سرکوب شدید مخالفان و مهارشان. 

شیوه مدیریت ترکیه در شرایط کنونی را چگونه توصیف می کنید؟ آیا این  �
یک دولت دموکراتیک است که اردوغان می گوید یا یک دیکتاتوری سرکوبگر؟ 
یک حرکت آشکار به سمت حکومت فردی است که در اول صحبت توضیح 
دادم، ازهمین رو تمام نهادهای کشور فلج شده اند. اصل تفکیک قوا کاملا از بین 

رفته و قدرت فقط در دست یک نفر قرار گرفته است. 
ماهیت رابطه شما با دولت جدید آمریکا چگونه است؟  �

ایالات متحده آمریکا ســنت های قانونــی مســتحکمی دارد، البته با تغییر 
دولت ها بعضــی چیزها تغییر می کند، اما ثبات قانونــی به طور خاص، یکی از 
ویژگی های ممتاز آن اســت. تاکنون من هیچ تماس شخصی نه با دولت جدید 
و نه قدیم نداشــته ام، اما ایالات متحده آمریکا تا امروز دروازه امید برای کسانی 
بوده که به دنبال دموکراسی و آزادی و یک سیستم قانونی هستند. امیدوارم این 
وضعیت در آینده نیز اســتمرار داشته باشد، ولی بدانید تا به حال من هیچ اشاره  

منفی ای درباره وضعیت خودم از آنها دریافت نکرده ام. 
به تازگی تنشی بین ترکیه،  آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو ایجاد شد، دلیل آن   �

چه بود؟  
بعضــی از مراکز فکری ایــالات متحده به فکر حذف ترکیه از ناتو هســتند. 
آلمــان به تازگی نیروهای نظامی خودش را از ترکیه به اردن منتقل کرد. مواضع 
اخیر این کشورها نشان می دهد آنها از تحرکات هماهنگی نشده دولت اردوغان 

ناراحت هستند. 
آنکارا و واشنگتن درباره مسئله تحویل شما به کجا رسیدند؟  �

مــن دراین باره اطلاعی ندارم، به جز همان اظهارات رســمی که آمریکایی ها 
در رسانه ها گفتند. 

آیا آمریکا به شما اقامت دائمی داده است؟   �
بله. سال ۲۰۰۸ من اقامت دائم در ایالات متحده گرفتم. 

گزارش های متناقضی درباره جریان خدمت وجود دارد، شــما می توانید  �
درباره این جریان توضیح مختصری به خوانندگان ما بدهید؟ 

حدود ۵۰ ســال پیش زمانی کــه من به عنوان واعــظ در نقاط مختلف 
کشــور ازجمله روستاها فعالیت می کردم، با بخش بســیار بزرگی از مردم 
مواجه شدم که درباره مسائل مختلف دینی به  ویژه وضعیت جوانان از من 
ســؤال می کردند. من احساس کردم آنها شور معنوی و انسانی و اجتماعی 
خاصی دارند. بین من و آنها رابطه ای دوســتانه برقرار شــد. بعد دراین باره 
بحث و مشــورت کردیم که چگونه می شــود به جوانان کمک کرد تا دچار 
انحراف های اخلاقی نشــوند یا هویتشــان را حفظ کنند یا بــه کفر و الحاد 
نیفتنــد. آن موقع اصلا به ذهنمان نمی رســید که یــک حرکتی یا گروهی یا 
چیزی شبیه به آن را تأسیس کنیم. فقط دنبال این بودیم که کوشش هایمان 
را برای نجات جوانان از ســه خطر متمرکــز کنیم: فقر، جهل و نزاع. نتیجه 
مشــورت ها این شــد که برای مقابله با این آفت ها بایــد به تعلیم و تربیت 
صالحه که از اصول ایمانی  ما نشــئت گرفته باشد روی بیاوریم. این بهترین 
راه برای مبارزه با آن بلاها بود. از همین جا بود که ســعی کردیم کارهایمان 
را بر تربیت و تعلیم متمرکز کنیم و جوانان را از مسائل سیاسی بی خاصیت 
دور کنیــم. ازآنجا که این فکر کاملا عاقلانه بود، پژواک وســیعی در جامعه 
ترکیه پیدا کرد. تعداد کســانی که به این فکر ایمان آوردند، روزبه روز بیشتر 
شــد. خیلی ها به صورت داوطلبانه آمدند کمک کردند. تعداد آنها به زودی 
به  میلیون ها نفر رســید. هدف ما در ضمن این هم بود که بتوانیم فضایی از 
صلح، همکاری و همبستگی بین افراد میهن را به وجود آوریم. گفتیم زبان 
مشــترک ما یک زبان گفت وگوی مثبت و ســازنده باید باشد وگرنه اسلحه، 

خشونت و ترور جای آن را خواهد گرفت. 
کســانی هســتند که می گویند جریان خدمت به بعضی از ســازمان های  �

اطلاعاتی کشورهای دیگر وصل است. نظر شما دراین باره چیست؟ 
مــن هرگونه ارتباط را بــا ســازمان های اطلاعاتی هر کشــوری رد می کنم. 
فشــارهایی که امروز داوطلبان خدمت در ترکیه متحمل می شــوند، بزرگ ترین 

دلیل بر استقلال این جریان است. 
رابطه شما با دولت مصر چگونه است؟  �

ملت مصر برادران دینی ما هســتند و ما با هم تاریخ مشــترکی داریم. مصر 
برای من ارزش خاصی دارد. استاد بدیع الزمان سعید النورسی، همیشه می گفت 
مصر یکی از اندک دولت هایی اســت که انرژی نهفته ای در جهان اســلام دارد. 
من از دولت مصر هم تشــکر می کنم. این دولت موضع روشــنی در قبال ترکیه، 

تروریسم، خشونت و افراط گرایی دارد. 
اردوغان ســعی می کند فعالیت هایــش را در آفریقا توســعه دهد. آیا  �

اطلاعاتی دارید که این فعالیت ها به ضرر مصر است؟ 
دراین باره اطلاعاتی ندارم. 

منبع: الاهرام

طرفداران جریان خدمت با خودشان عهد کرده اند 
که هرچه در معرض فشار و ستم قرار گیرند از چارچوب قانون و 

شیوه های مسالمت آمیز اجتماعی خارج نشوند. 
آنها تاکنون تعهد خودشان را به این اصل ثابت 

و این عهد را حتی در تاریک ترین و وحشتناک ترین 
شرایط حفظ کرده اند

فتح االله گولن، مخالف سرسخت اردوغان: 

یک نسل طول می کشد تا ترکیه به شرایط قبل برگردد 

احمد گلى*
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